نگاهی تاریخی به روند جهانی شدن
لینک:

برنامهء تلويزيونی در پيشگاه فرهنگ (puyeshgaraan.com)
تاریخ: 29 آوریل 2009
شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوری علا در برنامه در پیشگاه فرهنگ قرار است که امروز آقای دکتر نوری علا که نوبتشان هست در مورد جهانی شدن صحبت بکنند. موضوعی که بسیار مورد توجه در سراسر دنیا بخصوص در غرب این روزها، و گویا در ایران هم صحبت هایی راجع به  آن می شود.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می کنم خدمت ببیندگان برنامه و چون مبحث خیلی بزرگی است من سعی می‌کنم که خیلی فشرده و سریع حرکت بکنم. همانطور که فرمودید یکی از شاه کلمه های کنونی در علوم اجتماعی در شاخه های مختلف علوم اجتماعی، یعنی از خود جامعه شناسی گرفته تا علوم سیاسی و حتی علوم ارتباطات و غیره نگاه بکنیم این کلمه کلمه مهمی است. یعنی این مفهوم، مفهوم مهمی است و به نظر می رسد که عده ای فکر می کنند که این روند یک روندی است که تازه اتفاق افتاده در تاریخ جهان. در حالیکه اگر که برگردیم و با عینک تعریفی که از جهان می شدن و جهانی سازی می شود، به تاریخ نگاه بکنیم می بینیم که از نخستین روزی که جامعه بشری بوجود آمد این روند هم به آن بوده به همدیگر چسبیدند اینها و درواقع آن موتوری که این روند را به حرکت می اندازد، در ذات خود جامعه بشری وجود دارد. اگر که بخواهیم ساده ترین تعریف را از جهانی شدن بدهیم که درواقع در فارسی با یک اغماضی این را می‌گوییم «جهانی شدن» چون کلمه فرنگی آن که گلوبالیزیشن است گلوب یعنی کره زمین، هر کره ای گلوب است و گلوب اصلی کره زمین است. گلوبالیزیشن یعنی آن چیزی که همه کره زمین را در بر بگیرد، دیگر منطقه ای لوکال و خاص نباشد و بومی نباشد. برای اینکه این اتفاق بیافتد معنی اش این است که جوامع پراکنده بشری باید در کنار هم قرار بگیرند و با هم ارتباط پیدا بکنند. از لحظه ای که ارتباط بین جوامع مطرح می شود و این قطار روی این ریل ارتباط حرکت می کند ما وارد روند جهانی شدن می شویم. اما آنچه که به این روند سرعت می بخشد یا آن را کند می کند، عبارت است از توانایی انسان برای اینکه از جامعه خودش بیرون بیاید و به جامعه دیگری متصل بشود و با همدیگر ارتباط برقرار کنند. یعنی به یک معنا به مدد تکنولوژی که دارد، سعی می کند که فواصل را کوتاه بکند. یعنی  موقع حاجی ۶ ماه در سفر بودن که از اصفهان بروند به مکه، حالا ۲ ساعت سوار هواپیما می شوند و می روند آنجا. این درواقع بعد مکانی تغییر نکرده، ولی سرعت حرکت بوده است که این فاصله ها را کم کرده است. بهرحال می شود گفت که ارتباط جوامع با همدیگر از لحاظ این ماجراهایی که می خواهیم بحث بکنیم،  به دو دسته می تواند تقسیم بشود، یا دوستی بین جوامع هست و تاثیر متقابلی که این جوامع با همدیگر می گذارند. یا دشمنی بین جوامع هست که یک جامعه ای به جامعه دیگر تجاوز می کند و می رود تصرف می‌کند آن جامعه را و دارایی و خاک و هستی و زندگی آن را اقدام ادغام می کند در جامعه خودش. در هر دو صورتش ما می بینیم که دو جامعه با همدیگر ارتباط قرار می گیرند و با همدیگر بده بستان پیدا می کنند. علت این قضیه هم از روز اول، چند تا بیشتر نبوده، یکی مسئله رشد جمعیت ها بوده، جمعیت های کوچک قبایل ابتدایی بشری با تولید مثلی که می کردند تعدادشان زیاد تر می شد و محیط جغرافیایی که در آن ساکن بودند، کفاف نیازهای آنها را نمی داد، بنابراین آنها می‌زدند بیرون از جامعه خودشان. یا تغییر محیط زیست، ما می دانیم که کره زمین از دوران های زمین شناسی مختلفی گذشته دوران یخ بندان، دوران گرما، دوران سقوط اجرام آسمانی به زمین که بکل خاک زمین را آنچنان بلند کرده که دور کره زمین غشایی از خاک گرفته شده و نور خورشید دیده نمی شده و حیوانات از بین رفتند. در عین حال نیاز به منابع طبیعی و منابع انسانی هم هست. یعنی اگر جامعه ای بلند می شود و می رود یک جامعه دیگر را می گیرد و مردمان آنها را اسیر می‌کند و به بردگی برمی‌دارد می آورد، یعنی اینکه مبانی انسانی و کار ارزان یا مفت آن مردم احتیاج داشته و رفته این کار راا کرده. اینها همه موتورهای خروج یک جامعه از محدوده جغرافیایی خودش و تلاش برای تصرف محدوده های دیگر است. حالا اگر که ما نگاهمان را برگردانیم به تاریخ فناوری، فتاریخ تکنولوژی جوامع، می بینیم که اکثر این پیشرفتهای تکنولوژیکی که در جوامع اتفاق افتاده، یکی از کارهایشان بر انداختن فاصله ها، نزدیک کردن جوامع بهم و در نتیجه انگار که کره زمین را فشرده تر می کنیم و بهم نزدیکتر می کنیم. من چند تا از این پیشرفتهای تکنولوژیک را به سرعت بر می‌شمارم. کشف آتش، ذوب فلزات و اسلحه سازی. این خودش وسیله است که برای اینکه جامعه حرکت بکند و برود و بخاطر داشتن فناوری بالاتر، اسلحه بهتر، زمین ها و منابع آنها را تصرف بکند. اتفاق دیگری که در صدر تاریخ بشریت می‌افتد، رام کردن حیوانات است. حیوانات اولین وسایل نقلیه بشر هستند. بخصوص وقتی که انسان می تواند اسب را رام بکند و بنشیند پشت اسب، یکمرتبه فاصله را که مثلا در یک شبانه روز می پیمود، در سه ساعت طی می کند. اینجور فاصله‌ها کم می شوند به لحاظ سرعت. قدم تکنولوژیک بعد، اختراع چرخ است. چرخ و بعد گذاشتن اتاقکی مثل ارابه روی چرخ و بستن آن به موتور حرکت که اسب باشدريال یکمرتبه یک وسیله نقلیه بسیار کارآمدی برای بشر می سازد. خود ارابه و لزوم هموار بودن راه برای حرکت آن موجب می شود که تکنولوژی جاده سازی ترقی بکند. و بعد قایق می سازند، بعد کشتی بادبانی درست می کنند انسان، بعد کشتی پارویی درست می کند. هرکدام اینها را نگاه بکنید یعنی که می خواهد حرکت کند از جای ساکن خودش بکند حرکت کند و وسایل حرکت و نقلیه و ترابری و اینها احتیاج دارد. شما نگاه بکنید که با همین مختصر تکنولوژی خدمت شما عرض کردم، یعنی از کشف آتش گرفته تا جاده سازی و کشتی سازی، یکمرتبه ما می بینیم که جوامع کوچک قبایلی که مثلا یک روزی چهل هزار سال پیش از آفریقا زده بودند بیرون و در دنیا پراکنده شده بودند، یکمرتبه در آنها اول کشورهایی بوجود می آیند، پادشاهی هایی به وجود می آید و بعد این کشورها شروع می کنند با همدیگر جنگیدن و خوردن همدیگر و حذف همدیگر و چیزی بوجود می آید که در زبان لاتین به آن می گویند امپراتوری، ما این را عینا گرفتیم و آوردیم در زبان خودمان. امپراتوری یعنی حکم روایی بر سرزمین خود و بر متصرف خود. هر امپراتوری همسایگی خودش را مثل یک جوهری که بریزیم روی کاغذ و این پخش بشود، وقتی که یکی از این جوامع قوی تر از بقیه می شود شروع می کند آن جوامع دیگر را آوردند و در هاضمه خودش گرفت. ما مثلا سه هزار سال پیش می‌دانیم که فقط در منطقه بین النهرین یعنی در غرب ایران و عراق و سوریه فعلی ما سه امپراتوری داریم یکی امپراتوری آشور است، یکی امپراتوری بابل است و یکی امپراتوری عیلام است. که آشور در واقع همین سوریه فعلی است. بابل همین عراق فعلی است و عیلام همان خوزستان فعلی است. که شما هم خیلی در مورد بازمانده های این امپراتوری عیلام در سایت پاسارگاد صحبت شده است که مثلا زیگورات یعنی آن هرمی که می ساختند آن موقع و یکی از پیشرفتهای مهم تکنولوژی ساختمانی و شهرسازی بوده، هنوز در شوش خوزستان ما وجود دارد این اثر.
شکوه میرزادگی:  البته آنهایی را که هنوز تخریب نکردند. چند سری را تخریب کردند و در حال تخریب هستند. 
اسماعیل نوری علا: پس مثلا این سه امپراتوری را بگیریم، اینها یکدانه مرکزیت دارند و بعد آن چیزهایی که در اطراف خودشان با تصرف و تجاوز و حمله گرفتند و با آنها رفتار شهروندان درجه دو را می کنند. یعنی مثلا ما می دانیم که در بابل اهالی یهودی اورشلیم یا یهودیه آن موقع می گفتند، اینها را گرفته بودند، آورده بودند و در بابل اینها برده بابلیان بودند. از جمله کسانی که زیر نظر این امپراتوری ها بودند، دو طایفه آریایی در خاک ایران بودند، یکی طایفه «ماد» بود که در کردستان و آذربایجان و لرستان و همدان فعلی ساکن بودند و اینها تحت تسلط امپراتوری آشور بودند و پایتختشان البته هگمتانه یا همدان فعلی بود. یک قوم دیگر آریایی قوم «پارس»ها بودند که در همین منطقه پاسارگاد و تخت جمشید فعلی زندگی می کردند و به آن کشورشان می گفتند «انشان» و یک پادشاهی کوچک انشان را داشتند که اینها تحت نظر امپراتوری عیلام بودند. امپراتوری ها دارای سرنوشتی هستند، یعنی شروع می کنند از گسترش و بزرگ شدن، و بعد به دلایل مختلفی که این خودش یکی از بحث های جالب تاریخ اجتماعی جوامع هست، اینها به یک مرحله ای می رسند که دیگر نمی توانند این محوطه بزرگ را اداره بکنند و این از دورترین قسمت ها شروع می شود شکستن، کنده شدن، تجزیه شدن، یعنی ما یک حرکت ترکیبی داریم، یک حرکت تجزیه ای را داریم در این ماجرا. که مثلا جنگ ها، ظلم ها، دیکتاتوری ها اینها همه موجباتی است که اضمحلال و تجزیه امپراطوری ها را در طول تاریخ فراهم کرده است. این سه تا امپراتوری آشور و بابل و عیلام، مدت ها با هم می جنگیدند. آشور بانیپال وقتی که آمد و ایلام را فتح کرد، آن اعلامیه خودش را داد که هنوز روی الواح است که، آمدم و سوختم و سوزاندم را بردم. حتنی به گربه و سگ آنها رحم نکردند. 
شکوه میرزادگی: که دیگر مارها و عقرب ها هم در اینجا هم خواهند بود.

اسماعیل نوری علا: بهرحال این سه تا طوری با هم جنگیدند که آشور و عیلام تقریبا ناتوان و تجزیه شدند و بابل مانده بود با قدرت اندکی، حالا نوبت این بود که امپراتوری بعدی را که می خواهد بسازد از آنچه که موجود بوده است از این تجزیه این امپراتوری ها، و ما پادشاهی ماد را داریم، پادشاه پارس را هم داریم، در حدود 2550 سال پیش، پادشاهی انشان برای قوم پارس به کوروش سوم هخامنشی می رسد و اوست که تشخیص می دهد که قدرتهای بزرگ دنیا تضعیف شده اند و می توان رفت و یک امپراطوری جدیدی ساخت. و اولین قدم هم البته تکلیف. قوم ماد را روشن کردن است که به خاطر وجود پادشاهی به نام آژیدهاک که در تاریخ مشهور است به ظلم و ستم، خود ارتش ماد می آیند و به کوروش هخامنشی می پیوندد و اینها حرکت می کنند، ایلام از بین رفته، آشور هم از بین رفت،ه این وسط بابل مانده و کوروش بابل را فتح می‌کند. و درواقع رفته رفته در طول زندگی خودش موفق می شود که بزرگترین امپراتوری تاریخ را بوجود بیاورد که از لبه‌های هندوستان گرفته تا لبه های مصر و خود یونان را دربر می گرفت. یعنی یک امپراتوری واقعا بزرگی. برای اینکه بشود اینگونه امپراتوری ها را اداره کرد و نگه داشت، ما به چند تا چیز احتیاج داریم. یکی مسئله ارتش است، که باید ارتش منظم قوی وجود داشته باشد با تسلیحات کافی، و بعد یک دیوان سالاری قوی که بتواند اداره بکند منطقه را، یعنی همینطور بیخودی نیست که یک نفر مثلا در پاسارگاد نشسته است بعنوان پایتخت امپراتوری پارس و در انتاکیه باید فرمانش را بخوانند. این تنها با زور و بازو ممکن نمی شود. در نتیجه مسئله مدیریت و کنترل امپراتوری، یکی از هنرهای مهمی است که رفته رفته شکل می گیرد. یعنی که می توان تشخیص داد که در زمینه پیشرفتهای مدیریت و کنترل قلمروها، ما خیلی راه باید آماده باشیم از سرکوبی که  آشور بانیپال می کند، تا منشوری که کوروش بزرگ در بابل اعلام می‌کند. یعنی که او دیده است که امپراتوری را نمی توان با سرکوب و آدمکشی بنا کرد. بله می شود تبدیل به یک زمین غیرقابل زراعت و غیرقابل زندگی که مارها نتوانند زندگی کنند، این دیگر کاری ندارد. ولی اگر شما بخواهید امپراتوری داشته باشید که مردمش هم رونق اقتصادی داشته باشند و هم راضی باشند از اینکه در ظل این امپراطوری زندگی می کنند باید با عدالت باشد، باید با آزادی باشد، باید با دادن اختیار به مردم باشد،باید الغای بردگی باشد و شما اینجاست که وقتی که منشور کوروش بزرگ را می خوانید، علاوه بر همه امتیازهایی که به او می دهند، راجع به حقوق بشر و غیره، شاید بشود گفت که این مهمترین سند در زمینه جهانی سازی و جهانی شدن است. یعنی یک آدمی نشسته و اصول جهانی شدن، اصول ممکن کردن یک جامعه بزرگ را نوشته است. و جانشین او با ماجرایی که پیش آمد، داریوش بزرگ هم در زمینه مدیریت و کنترل توانست که بیشترذین کارها را انجام بدهد. یعنی از اختراع آتشخانه هایی که بر سر تپه ها می گذاشتند و با گرفتن یک سدی جلوی آن، این آتش را باز و بسته می کردند، در دو دقیقه می‌بینید از یونان تا پاسارگاد می توانستند به هم خبر بدهند که چه اتفاقی افتاده است. یا برقراری خدمات پستی، ساختن کاروانسراهایی که می شد اسب را تعویض کرد در آنجا و بعد بهبود سیستم مالی و حسابداری که باز در این زمینه ما می دانیم که اسنادی که به دست آمده الان در شیکاگو هست نشان می دهد که چه پیشرفتی در زمینه این سیستم ها شده بود. اما می بینیم که شاید بشود گفت که بعد از داریوش، زمینه پیشرفت تکنولوژی، چه در زمینه فناوری های ارتباطی، و هم زمینه های فناوری مدیریتی، متوقف می شود.  یعنی ما بعد از آن می بینیم که همه امپراتوری های بعدی چیزی بیشتر به آن نیافزودند و بنابراین محدوده امپراتوری آنها تقریبا همانقدر است. یعنی مثل اینکه کوروش و داریوش، حد توان تکنولوژی روزگار را در متحد کردن سرزمین ها معین کرده بودند. یعنی بعد از آنها وقتی که ما می بینیم اسکندر راه می افتد از مقدونیه به یونان و بعد ترکیه فعلی می آید، بر لبه هندوستان می می رد. امپراتوری روم البته آن طرف یونان بوجود می آورد و آن حکایت خودش را دارد و متصرفاتش در واقع متصرفات اروپایی و شمال آفریقایی هستند. که بعد وقتی که اشکانیان در ایران به قدرت می رسند و سلوکی ها یعنی جانشینان اسکندر را می رانند، امپراتوری مجدد ایران، امپراتوری «پارت»ها یا اشکانیان، درست باز ما می بینیم که در همین دو خط است با این تفاوت که، درست روی خط دجله و فرات ما می بینیم که آن خطی است که امپراتوری روم از یک طرف، امپراتوری اشکانی یا امپراتوری ایران، از طرف دیگر روبروی هم قرار می گیرند. اینجا دیواری است که دو امپراتوری را به مدت ۳۰ سال به جنگ می کشد و اینها را توانشان را از بین می برد. بطوریکه وقتی که اسلام در شبه جزیره عربستان بوجود می‌آید، با آن یورشی که می کنند، تمام امپراتوری ساسانی را که جانشین اشکانیان شده بودند و بخش عمده ای از امپراتوری روم را اینها تصرف می کنند. در دوران اسلامی هم البته دو کلمه جدید بجای امپراتور و شاهنشاه که لفت فارسی بوده بوجود می آید که اول خلیفه بوده و خلافت باز همان امپراتوری، ورسیون اسلامی آن و بعد هم سلطنت بوده که ما می‌بینیم که سلجوقی ها که می آیند یعنی ترکیان غزنوی، سلجوقی و بعد عثمانی، اینها اگرچه اسلام را می پذیرند ولی امپراتوری های خودشان را تشکیل می دهند. آنجایی روند جهانی سازی تکان می خورد و از مرزهای هزار و خورده ای سل خودش می شکند و می آید بیرون که ما می بینیم، بشر توانسته است یک گام تکنولوژیک جدید بردارد و آن در عصر روشنگری و انقلاب صنعتی، مسئله اختراع ماشین بخار است و ایجاد کارخانه های صنعتی که موجب می شود یکمرتبه آن ارابه ای که به اسب کشیده می شد، حالا با ماشین کشیده می شود. آن کشتی که با پارو زنی و بادبان حرکت می کرد، حالا با موتور حرکت می کند و بعد هم کشف مجدد باروت چون چینی ها باروت را کشف کرده بودند و آوردن به اروپا و ایجاد اسلحه های گرم از هفت تیر و تفنگ خمپاره انداز توپ و غیره. همه این حرفها در این دوران، یکمرتبه ما به یک شکفتگی تکنولوژی جدید می رسیم که حاصل آن این می شود که آدمها حتما لازم نیست که بروند کشور همسایه خودشان را بگیرند، وسیله نقلیه پیدا کردند که می توانند بروند در دوردست های کره خاک آنجاها را تصرف کنند. عصر «کلونی سازی» راه می افتد. کولونی یعنی یک جمعیت مهاجری که می آیند در یک منطقه ای و از آنجا شروع می کنند عمارت سازی و خانه سازی و مسکن سازی و از این کلمه عمارت سازی بود که ما کلمه استعمار را گرفتیم و این را جانشین کلونیالیسم کردیم. ما با این اتفاقاتی که در عصر روشنگری و انقلاب صنعتی می افتد است که ما وارد عصر انقلاب صنعتی می شویم. و یکمرتبه می بینیم که جهان کوچک تر و کوچک تر و بی فاصله تر از گذشته شد. هندوستان شد مال انگلیس، مصر شد مال فرانسه، امریکا کشف شد و غیره. و بعد هم البته در همان مرحله است که ما به کشف نفت می رسیم که سوخت جدیدی را عرضه می کند و جانشین بخار می شود و همه این مسائل را تغیر می دهد. ما می رسیم به قرن بیستم. یعنی ببینید که شما ۲۰ قرن از تولد عیسی گذشته، 10 قرن هم از امپراتوری های گذشته، یعنی ۳۰ قرن ما در همین حوزه حرکت می کردیم. اما اتفاقاتی که در این قرن بیستم می افتد اینقدر زیاد است که اصلا همه آنها را بایگانی کرد و به دست موزه و آرشیو سپرد. حتی از لحاظ پیشرفتهای تکنولوژیکی که به جهانی شدن کمک می کنند، ما به دو نیمه می توانیم قرن بیستم را تقسیم بکنیم. قرن اول، یعنی آن 50 ساله اول تلفن را داریم، تلگراف را داریم، بی سیم را داریم، رادیو را داریم، سینما را داریم، فیلم خبر را داریم و بعد در زمینه تسلیحات اساسا اتومبیل داریم، خودرو داریم، تانک داریم، کشتی های اقیانوس پیما داریم، زیردریایی اختراع می شود و می بینیم که چطور قدرت تسلیحاتی و جنگ بالا می رود و همین امر باعث می شود که کشورها امپراتوری های استعماری به جان هم می افتند و در این نیمه قرن بیستم ما دو جنگ جهانی داریم. که در واقع امپراتوری ها همانطور که عاشورا و بابل می جنگیدند، حالا امپراتوری انگلیس و اسپانیا و ایتالیا و آلمان به جان همدیگر می افتند. و در پی آن است که ما می بینیم که ما وارد یک جهان جدیدی می شویم که دو مرتبه مسئله به هم پیوستن کشورها اما به یک صورت جدید مطرح می شود، که آن را در شکل سازمان ملل یا ایجاد اتحادیه های اقتصادی نظامی یا کشورهای مشترک المنافع می بینیم. در نیمه دوم قرن بیستم، هم که فقط من کافی از فهرست آن را بگویم مثل اختراع تلویزیون، کامپیوتر، ماهواره، مایکرو چیپ، که همه چیز را کوچک می کند و بعد اینترنت. یعنی الان دیگر می شود گفت فاصله های یک ساله تبدیل به یک ثانیه شده. شما اینجا یک دکمه را فشار می دهید در اصفهان آثار شما را می خوانند یا صدای شما را می شنوند یا تصویر شما را می بینند. به همین دلیل، فکر اینکه این دنیا تبدیل شده است به یک دهکده جهانی، این یکی از فکرهای بود که در دهه ۶۰ مطرح شد که جهان به سوی دهکده جهانی پیش می رود و از ما از مرحله تئوری چند جهانی هم گذشتیم، جهاني اول، جهاني دوم، جهان سوم، جهانی دوم که شوروی بود و تجزیه شده و غیره ما الان رسیدیم به یک مرحله خاصی که اگر که با این توجه به اوضاع سیاسی جهان نگاه بکنیم، می بینیم که ما داریم فاز جدیدی از جهانی شدن می شویم. آیا جهانی شدن خوب است یا بد است؟ آن بحث دیگری است. ما می بینیم که هر ساله وقتی که بانک جهانی می خواهد جلسه بگذارد، از سراسر دنیا می روند آنجا شلوغ می کنند، اعتراض می کنند، حمله می کنند، ما می بینیم که کشورها فقیر و غنی دارن، این جهانی شدن بیشتر به نفع کشورهای قوی دارد تمام می‌شود که می آیند تصرف می کنند، منابع مالی را می برند, منابع انسانی را می برند. ولی بحث ما در این جلسه، خوبی و بدی روند جهانی شدن نبود. مسئله این است که روند جهانی شدن چیست؟ و بخصوص اینکه غیر قابل متوقف کردن.

شکوه میرزادگی: یعنی ناگزیر ما به سوی جهانی شدن داریم پیش می رویم.

اسماعیل نوری علا: و همیشه پیشرفتیم. از روز اول پیش رفتیم، همچنان هم پیش خواهیم رفت و بنابراین به جای اینکه با جهانی شدن مخالفت بکنیم، باید برای انسانی شدن رواند جهانی شدن حرکت بکنیم.

شکوه میرزادگی: این را شما باید در یکی دو جلسه دیگر هم فکر کنم توضیح بدهید.

اسماعیل نوری علا: سعی می کنم.

